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 در برلن جمهوری اسلامی برای بار سوم بر صندلی اتهام می نشیند
 

 سومین جلسه دادگاه
وال و  ئدر طی س  . وال از متهم کرد   ئرئیس دادگاه چند س   . اه شـروع بـه کـار کـرد        گ ـ داد 2003 سـپتامبر    4 روز چهارشـنه     9:30سـاعت   

 . به ایران سفر کرده است2002 و 2001جواب ها متهم پذیرفت که در سال های 
 

 شهادت هانس یواخیم تایس 
 بعد از خواندن اجازه شهادتش گفت در تعقیب         . به جایگاه شهود آمد    BfVیس بخش ایران سازمان امنیت داخلی آلمان        ئ ساله ر  53 

 به دست آوردیم که مربوط به یک پاسپورت        حسن مرادی  با   ایرج صدری  نشـانه هایی از تماس       1994و مراقبـت هایـی خـود از سـال           
 در کنسولگری ایران فعال     92حسن مرادی از سال     .  تماس های صدری با حسن مرادی برای ما کاملا مشخص بود           1996سال  از  . بـود 

های اپوریسیون را زیر نظر  است و به آلمان فرستاده شده تا سازمان »  واواک «بـود و در جـریان مراقبـت هـا مشـخص شـد کـه عضـو            
صدری : شاهد در پاسخ سوالات گفت    .  شد اجوس او همره با سه نفر دیگر از آلمان اخر         بعد از اعلام حکم دادگاه میکون     . داشته باشد 

مثل سازمان  .  می کنند  فعالیت که در آلمان     هستندسـلطنت طلبان انجمن ها و سازمان های مختلفی          . در مـیان سـلطنت طلـبان فعـال بـود          
 در یک سازمان مرکزی جمع شده اند که با شاه که این سازمان ها. پرسـپولیس و وطـن پرسـتان سـلطنت طلب در دوسلدورف و غیره       

 به ا ندازه  امافکـر نمـی کـنم سـلطنت طلـبان هـر چـند مـورد تعقیـب و مراقبـت قرار دارند          . مـریکا سـاکن اسـت تمـاس داردنـد       آدر  
ژیم ایران  من فکر می کنم ر    . رض خطر واواک باشند   ع در م   ، سـازمان هایـی کـه طرفدار سرنگون کردن رژیم ایران با خشونت هستند             

من چیزی از کمک سازمان اطلاعات . اپوزیسـیون را از نظـر خطـرناک بـودن تقسـم بندی و با خطرناک ترین ها بیشتر مبارزه می کند            
 مقامات  بامی دانم تماس وجود داشته اما نمی دانم صدری          .  نمی دانم  1979 انقلاب ایران در فوریه      ل از داخلـی آلمـان بـه سـاواک قـب         

ه  مربوط به شناسایی رهبران و بقیه اعضای سلطنت طلبان بود          هاسنادی که او به ایران فرستاد     . ه است برلن رابطه داشت  امنیتـی آلمـان در      
که وقتی این افراد به سفارتخانه یا کنسولگری ایران بروند این احتمال وجود دارد              . این کار برای این افراد خطر ایجاد می کند        . اسـت 

ن ها واواک سعی کند با آن ها تماس         آرند یـا اگر با خانواده  ی خود ارتباط داشته باشند از طریق               بـرای همکـاری زیـر فشـار قـرار گـی           
 به  1997از سال   . بگـیرد و و یـا اگر خودشان به ایران سفر کردند در موقع بازگشت زیر فشار قرار بگیرند تا با واواک همکاری کنند                       

 از آلمان و تبلیغات در تمام جهان، دولت ایران سعی می کند مراکز جاسوس               ن   ایرا  دیپلمات 4بعد به دنبال حکم میکونوس و اخراج        
 .خود را در مراکز دولتی از جمله کنسولگری ها و سفارت خانه ها مستقر نکند

 .  پایان یافت10:15اولین شاهد در ساعت  شهادت

 . پخش شده بود خوانده شدس در دادگاهی که جلسه ی پناصری و خطائیسپس متن ترجمه شده ی مکالمه ی تلفنی 
 

 شهادت خانم الپانیان
خانمی با لباس استتار نظامی و کلاه کار نظامی همراه با مردی که محافظش              .  شاهد بعدی به دادگاه فرا خوانده شد       11:00در سـاعت    

 .بود وارد سالن شد و در جایگاه شهود نشست، کلاهش را برداشت و روی میز گذاشت

ایشان کم و بیش به .  سال پیش با متهم آشنا شدم15در حدود .  و خانـه دار هستم   1942گفـت مـن مـتولد       وی در پاسـخ بـه سـوالات         
 15 سال پیش که همراه با حدود 8 یا 7حدود . کم کم این آشنایی حالت همسنگری و صمیمیت به وجود آورد       . جلسـات مـی آمدند    

 من چون تشنه بودم به اتفاق محافظم        - دکتر مظلومان می گذشت    حدود سه روز از قتل شخصی به نمام        -نفـر در خانـه ایشـان بودیـم          
 بـه آشـپز خانـه رفـتم، آقـای صدری که یک بلوز قرمز پوشیده بود به یخچال تکیه داد و گفت می خواهم با شما                             ،   آقـای زاکاریـان   

 زاکاریان به زبان ارمنی گفتم ایشان گفتند مایلم با شما تنها صحبت کنم من به آقای        . صـحبت کـنم من گفتم می توانید صحبت کنید         
 گفتم چطور؟ گفت از شاه که خبری نیست. ایشان به من گفت من می خواهم به ایران بروم. از اطاق خارج شود ولی پشت در بایستد



 ٢

که ایشان کارهای من را     » ساواما    «فعـلا کـه همـه چـیز سـکوت است می خواهم بروم مادرم را ببینم و در ضمن پسر عمویی دارم در                       
 و آمدیم   هخداحافظی کرد و   یکی یک پیک ویسکی خوردیم       . به اطاق پذیرایی باز گشتیم     .مـن هـیچ چـیز نگفتم      . انجـام داده اسـت    

آقای یزدی  . من دیدم ایشان هم با همان بلوز قرمزنشسته       . یک بار آقای یزدی من را به جلسه یی دعوت کرد          .مدتـی گذشـت     . بـیرون 
در جواب من گفت من به ایران نرفتم عکس ایشان را دیدم پسندیدم و دعوتش               !ارک باشد  بـه بـه، شـاه دامـاد، زن گرفـته مـب             :گفـت 

یک زن گرفته با . در حالی که آقای یزدی بعدا به من گفت ایشان به من گفته رفتم ایران زن گرفتم  . کردم به آلمان و ازدواج کردیم     
مسئله  من تا    :آقای یزدی به من گفت    .  ایشان رفتار می کردم    من از آن روز کاملا محتاط با      . یـک بچـه یعنـی یک زن بیوه با یک بچه           

 در ضمن ایشان تقاضا کرده مهر سازمان و کارت های عضویت که صادر              . ایشـان را به جلسه راه ندهم       م از ایشـان نبیـنم نمـی توان ـ        ای
 نفری سازمان هستم باید مهر و       7ا   ی 5اما صدری گفته من جزء هیات       . می شود به ایشان واگذار شود ولی من این کار را نخواهم کرد            

این گذشت  . کـارت هـای عضویت و این که چه کسانی عضو هستند پیش من باشد اما من گفتم باید با صاحب سازمان صحبت کنم                       
یزدی بعد از مدتی من به آقای . آقای یزدی به من گفتنداین موضوع را  البته   .تا مجددا من مطلع شدم که ایشان به ایران سفر کرده اند           

من فریاد زدم مگر نگفتید به ایران رفته، . من این جا هستم. گفت جلسه مخفی در منزل صدری داریم  ؟تلفـن کردم گفتم کجا هستید     
 اگر اجازه بدهید من فردا می آیم و مدارک و           :بعد آقای صدری به من تلفن کرد و گفت        . چطـور جلسـه مخفـی را آن جـا گذاشتید          

من . روز بعد ایشان آمد و پاس شان را از دور به من نشان داد             . ا نشان می دهم که به کانادا یا آمریکا رفته ام          پاس و ویزا و بلیط را به شم       
گفتم من پاس . من مهر کانادا یا آمریکا بر روی آن ندیدم        .   آقـای زاکاریان زنگ زده بودم ایشان هم آن جا بودند            محـافظم قـبلا بـه     

ن رابه جان دوتا دخترهایم به ای:گفت ؟از ایشان پرسیدم باز هم به ایران می روید . رفته نیاوردم ایرانیـت را مـی خواهم ببینم گفت یادم          
سال . مدتی گذشت من در بیمارستان عمل کرده بودم.  ایشان به جان شاه قسم خوردند. بگو به جان شاه تا من باور کنممگفـت .نرفـتم   
 به من : به من گفت . گفتم خانم صدری سلام   . خانم ایشان را دیدم   .  بپرسم باید از دکترم  ،   درسـت بـه یـاد نمـی آورم           1999 یـا    1998

من بلافاصله بیمارستان را  . از حال آقای صدری پرسیدم گفت ایشان در ایران هستند         . مه ا نگـو خـانم صدری من از ایشان طلاق گرفت         
 آقای صدری را ندیدم تا زمانی که علیحضرت         من دیگر . بعد به آقای یزدی خبر دادم     . می ترسیدم من را آن جا بکشند      . تـرک کـردم   

 بله می کنم    :یک هو فریاد کشید   . همه راجع به حاسوسی شما صحبت می کنند          :  من گفتم  .ایشـان بـه مـن تلفن کرد       . بـه برلـن آمدنـد     
ب این حدود دو سال پیش علیحضرت فرح پهلوی به برلن تشریف آوردند من به ملاقات ایشان رفتم شخصی که ترتی. خوب می کنم

 .یه بود شنیدم به ملاقات علیحضرت فرح پهلوی رفت      : بعدا آقای صدری به من تلفن کرد و گفت          . ملاقـات را داده آقـای یـزدی بود        
آقای یزدی گفته و در ضمن شنیدم اعلیحضرت رضا شاه هم :گفت ؟گفتم از کجا می دانی  . در حالی که ملاقات ما خیلی مخفی بود       

در با وجود آن که این باعث تعجب من بود با این که آقای یزدی         .  از آقای یزدی   :گفت؟ کجا می دانید      از :گفتم. بـه برلـن مـی آیـند       
از این گذشته یک بار که روزنامه ی نیمروز را ورق           .  اخبار را از طرف ما به ایشان می داد          باز هم  بـاره ی ایشـان همه چیز را می دانست         

من سبب شدم که او . بعد نزد پلیس رفتم . اندنسول ایران در برلن بازداشت شدهیس ساواک گذشته و کئمـی زدم دیـدم کـه نوشته ر   
 .اکنون این جا روی این صندلی بنشیند

 به من گفت صدری با یک نفر تماس می گرفته تا در             حسین جعفر زاده   مـرداد اخـیر که ما تظاهرات داشتیم آقای           14مدتـی قـبل در      
این شخص .  ایران ببرد و گفته در ایران در فرودگاه یک نفر می آید و آن را تحویل می گیرد       فـرودگاه برلـن بسـته یی به او بدهد تا به           

 . عکس افراد در تظاهرات و غیره استیبسته را باز می کند و می بیند مقدار

ن آقای  در بیمارستان از جاسوس بود1998 در آشپزخانه و در سال 1997شـاهد در پاسـخ سـوالات مـتعدد دادگـاه کـه شـما از سال             
 تنها به تکرار آنچه قبلا      ؟ شاهد  نکردید یصـدری اطمینان داشتید چرا نا زمانی که در روزنامه خبر دستگیری او را خواندید هیچ کار                

 .گفته بود بسنده کرد

اهش  از ایشان خو: به به برلن آمد ؛ پاسخ داد2002شـاهد در پاسـخ سـوال دادستان که آیا درست است که خانم فرح پهلوی در سال       
 .بله شهبانو در این سال به برلن آمد. می کنم بگویند شهبانو
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 . شاهد مرخص شد13:05در ساعت 
 

 شهادت فریدون صارمی 
من در آن . صدری را می شناسمکه  سال است 28  و ساله ساکن هامبورگ  64شـاهد در پاسـخ به سوالات گفت من فریدون صارمی            

 .امبورگ بودمزمان دیپلمات دوم در کنسولگری ایران در ه

 ساواکی بودم و در کنسولگری هامبورگ همان        :وال و جواب های مکرر بالاخره گفت      ئشاهد در آخرین قسمت باز جویی پس از س        
 . به کارم افتخار می کنم ومقامی را داشتم که صدری در برلن داشت

ی زندگی انتخاب کرد و سر انجام ساکن برلن         صدری بعد از انقلاب نقاط مختلفی را برا       :والات گفت   ئشـاهد در ادامـه ی پاسخ به س        
آخرین بار که او را دیدم .  بـه هامبورگ آمد و ساکن آن جا شد و چند ماه هم ماند و سپس به برلن بازگشت             1998او در سـال     . شـد 

احتی نبود که   کار ر .  گفتم حدود سه هفته پیش او را دیدم        2003 مه   13بله درست است که در بازجویی       .  بود علی زاهدی در خانه ی    
 . نه او قبلا جاسوس نبود او کارمند بود. بفهمم او برای جمهوری اسلامی جاسوسی می کند

 سال دارد و بعد از 69حدود . یکی از کارمندان قدیمی ساواک است جمال مبینی “: مه را می خوانند13یک بخش از بازجویی او در     
 . “ی بوداد و مقام بالایی در واواک داشت و مشاور امنیتی علی خامنه  برای واواک کار می کر2000انقلاب هم یعنی تا سال 

اختلاف من و پسرم فریبرز .  این مطلب را  از صدری شنیدم و خودم از ایران این اطلاع را دریافت نکردم.مـن ایـن را تایـید مـن کنم      
. او از نظر سیاسی مقام بالاتری از من داشت        . اختلاف در چهار چوب کار سیاسی بود نه خصوصی        .  به این شدت نبود    مبینیقای    آبـا   

 هر کس این را می گوید       : آقای صدری گفت     ، عنوان کرد که جمهوری اسلامی در ما رخنه کرده           سیروس افخمی در جلسـه یی که      
پسر . سیداین جلسه در دوسلدورف بوده باید از خودشان بپر. شرکت داشتمدر آن جلسه   تصور نمی کنم من      .باید مدرک داشته باشد   

 .ه بودمن چون در شورای مشروطه خواهان آلمان به عنوان دبیر تبلیغات انتخاب شده بود در آن جلسه شرکت کرد

 گذاشته می تواند در مورد ایرج هنرفکر که اسم خود را حسـن خطائـی  “:  مـی باشـد  2003 مـه  13ایـن گفـته ی شـما در بـازجوی          : س
 “  سال است برای جمهوری اسلامی کار می کند23 حسن خطائی مدت من مطمئن هستم که. فعالیت صدری اطلاع دهد

روگان گرفتن کشتی   گ که در    جمشید حسنی . مـن تکـرار مـی کـنم حسـن خطائی با سازمان اطلاعات ایران کار می کند                 . بلـه : پاسـخ 
 آزاده شفیق دختر اشرف  در آب هـای آزاد شـرکت داشـت و از فعالین طرفدار پادشاهی مشروطه در پاریس بود و در دفتر       »تبرزیـن «

 روز در 11 به هامبورگ می رود و   .پهلـوی بـا او کـار مـی کـرد، نشریه ایران آزاد را چاپ می کرد تصمیم می گیرد به ایران باز گردد                        
 . و معلم دانشگاه می شودرفتهمنزل حسن خطائی می ماند و سپس به ایران 

 یعنی خطائی معلم صدری است؟: س

 .  می تواند معلم همه باشدکه آنقدر حرفه یی است: ج

 14:00پایان شهادت ساعت 

ن ها خواست در    آتوضیحات به هر دو داده شد و از یکی از           .  دادگاه دو شاهد را به دادگاه فراخواند       14:30بعـد از تـنفس در سـاعت         
 .بیرون منتظر باشد

 
 شهادت حسین جعفر زاده 

یکی از مامورانم به    . من مسئول بخش امنیتی سازمان هستم     . ه ساکن برلن   سال 36شـاهد در پاسخ سوالات گفت من حسین جعفر زاده           
وال کردم که او همان کسی است که پاکت را          ئمن از اکبرزاده س   .  پاکتی داده که به ایران بفرستد      اکبرزادهمـن اطـلاع داد صدری به        

 را باز کرده چندین عکس و غیره در آن دیده          پاکت را از صدری گرفته و بسته         کرمانشاهییـک نفر دیگر به نام       .  نـه  : گفـت ؟گرفته
. من آدرس کرمانشاهی را ندارم    . مامور من به من اطلاع داده بود که اکبرزاده پاکت را گرفته و به همین جهت من نزد او رفتم                   . است



 ۴

ی دانم این بسته کی به من سه چهار هفته پیش نزد اکبر زاده بودم اما نم. مـن نمـی دانـم ایـن بسـته چـه زمانـی بـه کرمانشاهی داده شد             
 .کرمانشاهی داده شده است
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 شهادت مهدی شریف محمدی
بعد از انقلاب چند سالی او را ندیدم بعد به من .  او مامور مخفی بود. بلـه مـن صدری را می شناسم       :والات گفـت  ئشـاهد در یاسـخ س ـ     

 بود که محافظشغل او . در دستوران کار کند استخدامش کردم  کهبلد نبود با آن که کار  .زنـگ زد و خواست او را سر کار بگذارم         
 من قرار دادم را به طور قانونی        . اختلاف پیدا شد   .او حاضر به کار نبود    . همین کار من هم اشتباه بود     . مواظـب باشد کسی دزدی نکند     

از زنم طلاق گرفته ام و می خواهم یک خانه : و گفت باز چند سال بعد نزد من آمد . فسـخ کردم و چهار ماه هم حقوق به او پرداختم     
بعد از مدتی .  حدود ده تا دوازده هزار مارک اثاثیه داشت وکلید را به او دادم  .من یک خانه با وسایل برایش اجاره کردم       . اجاره کنم 

زود بدی ها را فراموش     و  ر است   می دانید آدم فراموش کا    . آمـد و کلـید را بـه مـن پـس داد ولـی تمـام وسـایل خانـه از بین رفته بود                        
ته سسال دیگر باز نش   :  به من گفت     . مدتـی بعد او را در یک غذا فروشی اسلامی دیدم          . بـرای همیـن بـرایش خانـه گرفـتم         . مـی کـند   

کار او این بار فرق     . با او مشغول کار شدم    . بلـه فراموش کردم که با من چه کار کرده بود          . مـی شـود و مـی خواهـد بـا مـن کـار کـند                
. نه حساب می کرد و نه پاسخ گو بود        . کارش مدیریت بود  . قرار داد محضری بستیم   و  او را این بار وکیل تجاری خود کردم         . می کرد 

بله من همیشه فکر می کردم      . حتـی بـرای یکی از مغازه ها اعلان ورشکستگی داد          .  و هـر چـه خواسـت کـرد          شـد  یسئ ـبعـد دو مـاه ر     
 .برای من مهم نبود که جاسوس است      .  وقتی رژیم از بین رفت بیکار شد       . که جاسوسی کند   می دانید این شعلش است    . جاسوس است 

بله . بله با این که رابطه ی ما قطع شده بود چند بار او را سر کار گذاشتم     . وقتـی دشـمن روبـرویم بنشیند نمی تواند از پشت خنجر بزند            
د که به ایران بروم و حد اقل یک بار          نران دارد که می توانند کاری کن      او گفت دوستانی در ای    .  مـن مـی خواسـتم بـروم مادرم را ببینم          

 من  .به من دو شماره تلفن در ایران داد       .  2003 ماه پیش بود، آغاز سال       10 تا   8بله حدود   . بـا تهران هم تماس گرفتم     . مـادرم را ببیـنم    
و  تلفن کردم منوچهر امیدوار به منوچهر خان، بله به  یک بار با جمال مبینی صحبت کردم و چندین بار         . بـه آن شـماره هـا تلفن کردم        
دستگیری من به موضوع .  همان وقت دولت آلمان و پلیس آلمان من را دستگیر کرد. صحبت کردمهم حتـی یـک بـار بـا خـانمش          

ی اموالم را تصاحب     صدری همه    ،اگر دستگیر نشده بودم و به ایران می رفتم و زندانم می کردند              . اتفاقی بود  ،   صدری ربطی نداشت    
نه . بله او می خواست من را به ایران بفرستد تا دستگیرم کنند و اموالم را بخورد               . اگر به ایران رفته بودم الان در زندان بودم        . مـی کـرد   

. س دارد بله این را سال قبل و هم دو روز قبل از دستگیریش گفت که با سازمان اطلاعات ایران تما                  . مـن هنوز از او شکایت نکرده ام       
 به خانه صدری  وقتی.وقتـی قراخانی به خاطر یک ماشین به دادگاه رفت  شاهدش صدری بود     .  بـا هـم کـار مـی کنـند          قراخانـی او و   

در آخرین ماهی که در رستوران .  به یک زن تجاوز کرد قراخانی شاهدش بود    زمانی که   . خـودش دسـتبرد زد قراخانی شاهدش بود       
 .ناهندگی آشنا می شد و آدرس آن ها را می گرفت که برای آن ها در آلمان کاری کندمن کار می کرد با متقاضیان پ
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